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Abstract 
The unrest of 2017, 2019, and 2022, although in some respects 
possessing the potential to develop into a revolution, ultimately 
failed to gain widespread popular support, lacked continuity, 
and were consequently defeated. This study aims to examine 
the reasons behind the failure of these uprisings to mobilize the 
masses on a large scale. To this end, utilizing the theoretical 
framework of movement structure analysis as proposed by 
Ben Manskiــparticularly with an emphasis on the necessity of 
movement continuityــand employing the method of situational 
analysis (which focuses on the role of movement actors and 
activists rather than macro-structures), this series of protests has 
been investigated. The findings reveal that the aforementioned 
unrest faced fundamental deficiencies in transforming into a 
revolution. The study concludes that political movements can only 
be effective and successful when they possess leadership while 
simultaneously enjoying social and cultural capital, and when the 
opposing side lacks some of these capacities. Furthermore, the 
negative cultural impacts of global neoliberalism on contemporary 
societyــincluding the prevalence of a post-ideological and post-
Marxist atmosphere, hedonism, the preservation of calm, the 
avoidance of violence, dialogue, and a focus on reform rather than 
revolutionــare all considered inhibiting factors in the realization of 
comprehensive revolutions in the twenty-first century.
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دوفصلنامه

تحلیل عدم وقوع انقلاب در ایران 
در پی ناآرامی های سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱    

محمد سمیعی1 

    m.samiei@ut.ac.ir  .1.  دانشیار گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ناآرامی های ســال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، اگرچه از برخی جهات شــرایط 
تبدیل شــدن به انقلاب را داشتند، اما توده های مردم با آن ها همراهی نکردند و 
در نتیجه اســتمرار نیافتند و در نهایت ناکام ماندند. هدف این پژوهش بررسی 
علــل ناکامی این ناآرامی ها در بســیج گســترده توده های مردم اســت. به این 
منظور، با استفاده از چهارچوب نظری تحلیل ساخت جنبش ارائه شده از سوی 
کید بر ضرورت اســتمرار جنبش و بــا بهره گیری از  بن مانســکی، به ویژه با تأ
روش تحلیــل موقعیت و تمرکز این روش بر نقش کنشــگران و فعالان جنبش 
به جای ســاختارهای کلان، این سلسله تظاهرات مورد بررسی قرار گرفته است. 
یافته های پژوهش نشــان می دهد کــه ناآرامی های مزبور برای تبدیل شــدن به 
انقلاب، با نقصان های اساســی مواجه بودند. در پایان نتیجه گیری می شود که 
جنبش های سیاسی تنها زمانی می توانند مثمرثمر و نتیجه بخش باشند که واجد 
رهبری بوده و هم زمان از ســرمایه اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند و طرف 
مقابــل نیز فاقد برخی از این ظرفیت ها باشــد. همچنین تأثیرات منفی فرهنگی 
نولیبرالیســم جهانی بر جامعه کنونی، از جمله فراگیری فضای پساایدئولوژی و 
پسامارکسیسم و تمرکز بر لذت جویی، حفظ آرامش، پرهیز از خشونت، گفتگو 
و توجــه بــه اصلاح امور به جای انــقلاب، همگی از عوامــل بازدارنده تحقق 

انقلاب های فراگیر در قرن بیست ویکم محسوب می شوند.
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مقدمه 
نظام جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، با مخالفت هایی در قالب تظاهرات مسالمت آمیز 
یا خشــونت بار اقشــار مختلف جامعه، از جمله زنان، کارگران، دانشجویان و چپ گرایان، 
در ســطوح گوناگون روبرو بوده اســت. کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، در ۱۷ 
اسفند ۱۳۵۷، زنان مخالف حجاب در شــهرهای مختلف کشور راهپیمایی کردند که در 
مــواردی به درگیری های محدودی نیز انجامید )هاشــمی رفســنجانی، 1383، ص. 228(. پس 
از اعلام رســمی ضرورت پوشــش اسلامی در ادارات در 14 تیر سال 1359 نیز تظاهرات 
دیگری ضد حجاب برگزار شــد )هاشــمی رفســنجانی، 1384، ص. 136(. حدود دو ماه و نیم 
پــس از پیروزی انقلاب، تظاهرات 11 اردیبهشــت ســال 1358 به مناســبت اول ماه می، 
روز جهانــی کار و کارگــر، با حضور حــدود 500 هزار نفر در تهران و تعداد بیشــتری از 
مردم در شهرســتان های دیگر، با کمک و سازمان‌دهی چپ گرایان و با همراهی نیروهای 
انقلابــی مانند حزب جمهوری اسلامی برگزار شــد؛ اما در مجموع این تظاهرات نمایانگر 
اقتدار گروه های چپ بود )بیات، 1391، ص. 215(. هاشــمی رفسنجانی در آن روز خارج از 
تهران بود، ولی اذعان می‌دارد که »شــکوه و عظمت این راهپیمایی در تهران چشــمگیر و 
قابل توجه بود« )هاشــمی رفســنجانی، 1383، ص. 275(. پس از بازگشــایی دانشگاه ها که در 
دوران انقلاب تعطیل بودند، گروه‌های مخالف انقلاب به‌ویژه چپ گرایان در دانشــگاه ها 
حضور فعال پیدا کردند و با انجمن های اسلامی که انقلابی بودند دائم درگیری داشــتند. 
درگیری هــا در روزهای 26 تا 29 فروردین 1359 شــدت یافت و فراگیر شــد و ســرانجام 
در روز 3 اردیبهشــت همان ســال، شــورای انقلاب از مردم خواســت که در دانشگاه ها 
حضور پیدا کنند و نیروهای مخالف را سر جای خود بنشانند. همان روز، اعضای شورای 
مدیریت دانشــگاه تهران به نشــانه اعتراض استعفا کردند )هاشــمی رفسنجانی، 1384، صص. 

.)79 -82
مــوج تظاهرات و ناآرامی هایی کــه جمهوری اسلامی در دهه شــصت با آن مواجه 
بــود، در نهایت با پایان یافتن ســال های بحرانی آغازین آن دهه تا حدی مهار شــد، اما 
ایــن موج در دهه های هفتاد و هشــتاد نیز ادامــه یافت. مهم ترین تظاهــرات دهه هفتاد 
در قالب ناآرامی های کوی دانشــگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ شــکل گرفت و مهم ترین 
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اعتراض های دهه هشــتاد نیز در پی نتایج دهمین انتخابات ریاســت‌جمهوری در خرداد 
۱۳۸۸ رخ داد و تا دی ماه همان ســال ادامه یافت. این تظاهرات و ناآرامی ها با توجه به 
رقابت میان جناح های سیاســی داخل نظام، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان، قابل فهم 
و تحلیل اســت و عمدتاًً با مشارکت و نقش آفرینی طبقه متوسط شهری شکل گرفته‌اند؛ 
امــا ناآرامی هایی که از دهه نود آغاز شــد، با موارد پیشــین تفاوت هایی داشــت. در ۷ 
دی ۱۳۹۶، در پــی اعتراض برخی مال باختگان مؤسســات مالــی و همچنین اعتراض به 
گرانی، تظاهراتی ابتدا از شــهر مشهد آغاز شد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت. 
تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ خشــونت بار، فاقد رهبری مشــخص و بدون حمایت هیچ حزب 
یا جناح سیاســی بود. به گفته رحمانی فضلی، وزیر کشــور وقت، »ظرف یکی دو شب 
به ۱۰۰ شــهر رســید و در ۴۲ شهر، درگیری رخ داد« )۱۳۹۶(. این اعتراض ها در کمتر از 
دو هفته فروکش کرد. بااین حال، دو ســال بعد و در پی افزایــش ناگهانی قیمت بنزین، 
سلســله اعتراض های دیگری در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. این 
اعتراض ها نســبت به ســال ۱۳۹۶ گســترده تر بود و با ابعاد بیشــتری از تخریب، به‌ویژه 
آتــش زدن پمپ بنزین هــا، همراه شــد و میزان خشــونت نیز در ســطح بالاتری ارزیابی 
گردید. با شــیوع بیماری کرونا و اجرای سیاست های قرنطینه و همچنین پس از برگزاری 
ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری و تغییر دولت، کشور تا سال ۱۴۰۱ در وضعیت 
آرامش نســبی قرار داشت؛ اما از ۲۶ شهریور همان ســال، به دنبال فوت مهسا امینی در 
زمانی که وی در بازداشــت گشت ارشاد تهران قرار داشت، تظاهرات سراسری دیگری 
آغاز شــد. این سلســله اعتراض ها نیز با برخی موارد تخریب و خشــونت همراه بود و از 
نظر زمانی نســبت به دو دوره پیشین طولانی تر ادامه یافت و تا آذرماه همان سال به طول 
انجامید. ناآرامی‌های ســال ۱۴۰۱ با بازتاب و حمایت های گســترده بین‌المللی از سوی 
برخی کشــورهای اروپایی و ایالات‌متحــده، همچنین ســازمان های بین‌المللی و برخی 

شد. مواجه  )سلبریتی ها(  مشهور  چهره های 
هــر ســه دوره تظاهــرات ســال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ از پنــج جهــت، واجد 
زمینه هایی برای تبدیل شــدن به یک انقلاب بودند. نخســت آنکــه برخلاف تظاهرات 
دهه های پیشــین، بخش قابل توجهی از شعارهای این ســه دوره ماهیتی براندازانه داشت 
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و بــه مطالبات خــاص، جناحی یا مــوردی محدود نمی شــد. دوم آنکه ایــن تظاهرات 
نشــان‌دهنده شکل گیری مفهوم »دال میان تهی« در جامعه ایران بود؛ مفهومی که به این 
معناســت که مردم نسبت به توانایی دولت در برآورده کردن مطالبات مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و محیط‌زیستی دچار ناامیدی شــده‌اند؛ ازاین‌رو خواسته ها از سطح 
مطالبات مشــخص فراتر رفته و به سوی خواسته‌ای کلی و فراگیر با گرایش های براندازانه 
ســوق پیدا کرده اســت. همان طور که ارنســتو لاکلائو عنوان می کند، پدید آمدن دال 
میان تهی می تواند اقشــار مختلفی را که مطالبــات گوناگون و گاهی متضاد دارند، کنار 
هــم جمع کند و زمینه یک انقلاب را فراهم آورد )Laklau , 2005(. ســوم، همان طور که 
از وزیر کشــور وقت نقل شــد، به مدد توسعه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، این 
تظاهرات با ســرعت بالایی در شــهرهای کوچک و بزرگ گسترش پیدا می کرد و شکل 
کشــوری به خود می گرفت. چهارم، اگــر در انقلاب اسلامی عمدتاًً رادیو بی بی ســی 
فارســی بود که نســبت به وقایع انقلابی و تظاهرات و اعتصابات اطلاع‌رســانی می کرد، 
از دهــه نود، ده ها شــبکه ماهــواره‌ای فارســی‌زبان بیگانه و بیش از همه، شــبکه ایران 
اینترنشــنال میدان‌دار ناآرامی در کشــور بــود. بالاخره پنجمین جهــت، این بود که این 
ناآرامی هــا ــ بدون در نظــر گرفتن وقفه‌ای که به خاطر کرونا و تغییر دولت ایجاد شــد 
ــ تکرار می شــد و این نشــان می‌دهد که جامعه اعم از طبقات متوسط و پایین، ملتهب 
و منتظر هر جرقه‌ای برای اشــتعال اســت. چنین حالتی برای کشوری مانند ایران که در 
کمتر از یک قرن، دو انقلاب را پشــت ســر گذاشــته و در حرکت‌های سیاسی توده ها 

بسیار خروشان و فعال است )ســمیعی 1398(، حالت باثباتی نیست.
امــا به‌رغم همه این جهــات، توده مردم همراهی نکردند و این سلســله ناآرامی ها به 
یک انقلاب تبدیل نشــد. ســؤال اصلی این مقاله این اســت که چرا چنیــن اتفاقی رخ 
نــداد و چرا جامعــه کنونی ایران، در شــرایط حاضــر، باوجود تمــام بحران هایی که با 
آن دســت به گریبان بوده اســت، مستعد وقوع انقلابی مشــابه انقلاب مشروطه و انقلاب 
اسلامی نبوده و نیســت. برای پاســخ به این ســؤال، از چهارچوب نظری ارائه شــده از 
ســوی بن مانســکی با عنوان »تحلیل ســاخت جنبش« اســتفاده خواهد شــد. سپس با 
به کارگیری روش تحلیل موقعیت، نشــان می‌دهیم که چرا اسباب و منابعی که در اختیار 
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معترضــان و فعالان جنبش هــای مزبور قرار داشــته و بیش از همه تظاهــرات توده های 
مردم، در وضعیت کنونی نیروهای سیاســی ایران فاقد کارآیی لازم است. علل ناکارآیی 
ایــن تظاهرات را باید در دو عامل جســتجو کرد: نخســت، فقدان ســرمایه اجتماعی و 
فقدان ســرمایه فرهنگی فعالان جنبش، درحالی که طرف مقابل، واجد این سرمایه ها بود 

و دوم، هژمونی نولیبرالیســم در قرن حاضر.
در این مقاله منظور از ســرمایه اجتماعی، سرمایه‌ای اســت که از شبکه های مردمی 
بــا هنجارهای مشــترک و اعتمــادِِ درون شــبکه حاصل می شــود و مــردم می توانند بر 
پایــه آن کارهای جمعــی انجام دهند )پاتنــام، 1384(. مقصود از ســرمایه فرهنگی، توان 
مفهوم ســازی، نمادســازی، نهادســازی و کلیه کارهای فرهنگی است که مردم را برای 
مقاومت در مقابل حکومت قانع می ســازد )Manski , 2019(. نولیبرالیســم مکتبی اســت 
که طرفدار بازار آزاد ســرمایه‌داری در گســتره جهانی اســت و از دهه هشتاد میلادی با 
سیاســت های ریگان در امریکا و تاچر در انگلســتان ترویج شــد. این مکتب پیامدهای 
فرهنگی مهمی برای جهان در قرن حاضر داشــته اســت که در بخش بحث و تحلیل به 

آن اشاره خواهیم کرد.

1. پیشینه پژوهش
در مورد جنبش های ضد جمهوری اسلامی، منابع متعددی منتشــر شــده است که بخش 
عمــده‌ای از آن ها ژورنالیســتی اســت، هرچند در میان آن هــا آثار دانشــگاهی نیز دیده 
می شــود. این منابع را می توان به ســه دسته تقسیم کرد. دسته نخســت، منابعی هستند که 
نظام جمهوری اسلامی را سســت و شکننده ارزیابی می کنند و همواره در پی تعیین زمان 
فروپاشی آن‌اند. از ابتدای پیروزی انقلاب، برخی بر این باور بودند که جمهوری اسلامی 
عمر کوتاهی خواهد داشــت و در شش ماهگی، یک ســالگی، دو سالگی یا ده سالگی فرو 
خواهد پاشید. حتی بر اســاس پیش بینی جان بولتون، از مقامات نومحافظه کار دولت های 
مختلــف آمریکا، این نظام چهل ســالگی خــود را نخواهد دید. همچنیــن در پی انتخاب 
محمد خاتمی یا حســن روحانی به ریاســت جمهوری، برخی تحلیل‌گران با مقایســه آنان 
با میخائیل گورباچف، رهبر پیشــین اتحاد جماهیر شــوروی، این انتخاب ها را نشانه‌ای از 
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فروپاشــی قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی تلقی می کردنــد؛ همان گونه که پس از دوران 
.)Shakibi, 2010 ؛ Bittner, 2013( گورباچف، اتحاد شوروی فروپاشید

دســته دوم منابعی هستند که در مقابل دســته اول قرار می گیرند و جمهوری اسلامی 
و نهضــت روحانیت را متکی بر پایه‌ای مســتحکم می‌دانند. کتاب نبرد قدرت در ایران: 
چــرا و چگونــه روحانیت برنده شــد؟ نمونه بارزی از این منابع اســت. در این کتاب، با 
رویکــردی تاریخی جایــگاه اجتماعی و فرهنگــی روحانیت شــیعه در جامعه ایران مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. مطابق روایت آن کتاب، روحانیــت در نبرد قدرت با نیروهای 
سیاســی دیگر، به خاطر سرمایه اجتماعی گسترده و سرمایه فرهنگی ریشه‌داری که داشته، 
توانست به پیروزی برسد. ازاین جهت، جمهوری اسلامی برآمده از جامعه و فرهنگ ایران 

است و پایه‌ای مستحکم دارد.
دسته ســوم، منابعی هســتند که مخالفت توده های مردم با جمهوری اسلامی را نه در 
جنبش های عیان و آشــکار، بلکه در قالــب ناجنبش های اجتماعــی1 و به‌صورت خزنده 
می‌دانند. توده ها با سرکشــی خزنده یا با اســتفاده از ناجنبش های خود توانسته‌اند از نظام 
جمهــوری اسلامی امتیازات زیادی بگیرند. یکــی از نمونه های موفقیت ناجنبش توده ها، 
امتیازاتی بوده که مهاجران از روســتا به شهر که ابتدا زاغه نشین بودند، با اصرار و پیگیری 
از شــهرداری ها گرفتند و رفته‌رفته به بافت شهری ملحق شدند )بیات، 1391(. ناجنبش های 
زنــان و جوانان نیــز در مقابله با نظام حقوقی و تقیدات اسلامی جمهوری اسلامی نشــان 
می‌دهــد توده های مخالف، دســتاوردهای زیادی کســب کرده‌اند، اگرچــه جنبش های 
سیاســی آشکاری رخ نداده باشد )Bayat ,2013(. شــایان‌ذکر است که در کنار پرداختن به 
ناجنبش هــا، آصف بیات همچنین به صورت تفصیلــی به علل ناکامی انقلاب های عیان و 

.)Bayat , 2017( آشکار مصر و تونس پرداخته است
در کنار این سه دسته منابع، مقاله حاضر از زاویه دیگری نیز به موضوع پرداخته است. 
در حقیقت، با تدقیق در وضعیت نیروهای سیاسی موجود در جامعه کنونی ایران و با توجه 
به محیط فراگیر نولیبرالیسم جهانی، پژوهش حاضر در پی بررسی این مسئله است که چرا 

1.Social nonmovements 
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جامعه ایران، برخلاف جوامعی که پژوهشــگرانی همچون بیات بررســی کرده‌اند، در قرن 
بیست‌ویکم و در بستر نولیبرالیسم، از انگیزه و توان لازم برای پی‌ریزی انقلاب هایی مشابه 

انقلاب های بزرگ قرن بیستم برخوردار نیست.
 

2. چهارچوب نظری
اینکه انقلاب ها و جنبش های اجتماعی پدیده های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی هســتند، 
یا اگر در بســتر تاریخی خود به‌دقت مطالعه و تحلیل شــوند، مانند ســایر امور سیاســی، 
پدیده هایی قابل فهم و توضیح و حتی قابل پیش بینی هســتند، محل چالش و بحث است. 
طبیعی اســت که اصحاب رسانه که توجهشان بیشــتر به لحظه های اوج جنبش و انقلاب 
معطوف اســت و توجه چندانی به ســیر حرکت های تاریخی در بسترهای پنهان در جامعه 
ندارند، به نظر اول تمایل پیدا کنند، ولی دانشمندان علوم سیاسی که در پی تئوری پردازی 
هســتند و می خواهند پدیده های سیاســی را در الگو های کلان توضیح دهند، به نظر دوم 
گرایش دارند )Flesher Fominaya, 2014(. بن مانسکی که یک دانشمند علوم سیاسی است، 
تلاش دارد الگــوی تحلیلی خود را با عنوان »تحلیل ســاخت جنبش« در فضایی مبتنی بر 
نظر دوم، ارائه دهد. وی اگرچه در شــکل گرفتن جنبش های اجتماعی به نقش ساختارها 
و کارگــزاران به صورت توأمــان توجه می کند، ولی در الگوی خــود به نقش کارگزاران و 
فعــالان جنبش، به عنوان کنشــگران عاقــل و ایجادکنندگان و مبتکران خط ســیر جنبش، 
گاهی فعالان جنبش  توجه ویژه‌ای دارد. مانســکی به این نکته نیز دقت دارد که همواره آ
نســبت به جریانات سیاســی و اجتماعی محدود است و تصمیم های آنان را باید با در نظر 
گاهی شــان تحلیل نمود. الگوی تحلیلی مانســکی تعامل بین اشخاص فعال  گرفتن دامنه آ
گاهی آنان )سطح خُُرد( را ازیک طرف، با معادلات اجتماعی  در جنبش )سطح خُُرد( و آ
و سیاســی )سطح کلان( و سیر تاریخ جهان )سطح بســیار کلان( از طرف دیگر، مدنظر 

.)Manski , 2019( قرار داده است
با در نظر گرفتن پیشــینه گسترده‌ای که در کنکاش های نظری جنبش‌های اجتماعی و 
انقلاب ها وجود دارد )Berberoglu , 2019(، مانســکی تلاش دارد تمام عناصر و مؤلفه هایی 
را که پژوهشــگران در قوام یافتن یــک جنبش اجتماعی لازم تشــخیص داده‌اند، در نظر 
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بگیــرد؛ بنابرایــن وی به نقش اســباب و منابعی کــه در اختیار فعالان جنبــش قرار دارد؛ 
اســتمرار جنبش؛ ابعاد فرهنگی جنبش شامل مفهوم سازی، روش های ترویجی، نهادسازی 
و فرهنــگ مقاومت و تحول؛ و نیز به رهبری جنبش توجه دارد. همچنین او معتقد اســت 
که فقط نباید خط ســیر ظاهری جنبش را مدنظر قرار داد، بلکه باید خط سیرهای مختلف 
جنبش، مثلًاً خط ســیر اعتراض های فکری، رســانه‌ای، تظاهرات و... را هم‌زمان در نظر 
گرفت و فرازوفرود جنبش را در تمام آن خط ســیرهای مورد مداقه قرار داد. در حقیقت، 

.)Manski , 2019( خط ســیر واقعی جنبش، برآیند همه آن خط سیرهاست
نکته‌ای کــه الگوی تحلیلی مانســکی را برای مقاله حاضر جــذاب می کند، اهمیتی 
اســت که وی برای نقش فعالان جنبش و تعامل مســتمر آنان با شــرایط موجود، در نظر 
می گیرد. مانسکی به فعالان از جمله تظاهرکنندگان، به عنوان کنشگران عاقل نگاه می کند 
و راهبردها و روش های آنان را در گرم نگاه داشــتن تنور جنبش و انقلاب به عنوان نوعی 
ســعی و خطا و درس آموزی از وقایعی که در طول جنبش اتفاق می‌افتد، ترســیم می کند. 
هر جنبشــی طرف های متعددی دارد که در آن درگیر هســتند و لازم اســت کنشــگران، 
متناســب با شــرایطی که ایجاد می شــود و نوع پاســخی که جنبش پس از هر حرکتی از 
حکومــت و طرف هایــی که با آن درگیر اســت دریافت می کنــد، در به کارگیری ابزار و 

وســایل و استفاده از منابع موجود همواره بازنگری کنند.

3. روش شناسی
نــگاه مانســکی به نقش فعالان جنبش و پذیرفتن آنان به عنوان کنشــگرانی که بر اســاس 
عقلانیت خود تصمیم ســازی می کنند، هم‌راســتا با روش تحلیل موقعیت کارل پوپر است 
که برای علوم اجتماعی و انســانی پیشــنهاد کرده اســت )Popper , 1974,  p.178(. پوپر نیز 
معتقد اســت که کنش های هر کنشگری را می توان بر اساس عواملی که بر تصمیم سازی 
وی تأثیرگذار اســت، از جمله رفتارهای ســایر کنشگران، محیط و نهادها با در نظر گرفتن 
اصل عقلانیت تحلیل کرد )پایا، 1382؛ 1385(. پوپر توصیه می کند که برای تحلیل موقعیت، 
پدیده مورد تحلیل، شبیه ســازی شــود. برای شبیه سازی لازم است عناصر اصلی مورد نظر 
پوپر مشخص شوند. در پژوهش حاضر، فعالان جنبش های سیاسی مزبور به عنوان کنشگر 
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مرکزی در نظر گرفته شــده‌اند. سایر کنشــگران، طرفداران جمهوری اسلامی هستند که 
رقیبان کنشــگر مرکزی محسوب می شوند. محیط مورد بررسی فضای فرهنگی نولیبرالیسم 
اســت که به الزامــات آن پرداخته خواهد شــد. مهم ترین نهادهایی که در تصمیم ســازی 
کنشــگر مرکزی تأثیرگذارند، نهادهای مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی هستند که دارای 
سرمایه اجتماعی و فرهنگی کلانی هستند و در طول مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
همچنین رســانه های فارسی خارجی در هدایت این جنبش ها تأثیرگذار بوده‌اند که به نقش 

اشاره شده است.
تمرکز این مقاله که بر اساس مشاهدات میدانی، برخی اخبار رسانه ها و تأملات نظری 
به موضوع پرداخته اســت، بیشــتر بر اســباب و منابعی اســت که فعالان جنبش در اختیار 
دارند. دراین میان، بیش از همه بر انواع تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی تمرکز می شود 
که در ســه دوره اعتراض های سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به عنوان مهم ترین ابزار، به 

کار گرفته شده‌اند.
پرواضح اســت که فعالان برای پیشــبرد جنبش نیازمند استفاده از ابزارهایی هستند که 
با انگاره ها و نمادهای فرهنگی جامعه هم خوانی داشــته و درعین حال، در بستر تاریخی و 
سیاســی ایران نیز کارآمد باشــند. تظاهرات خیابانی، سردادن شعارهای موزون و آهنگین، 
شــعار دادن در ســاعت ۹ شــب از بام منازل و صدور اعلامیه های تند از ســوی رهبران 
جنبش در محکومیت حکومت و موارد مشــابه، همگی در تاریخ ایران ســابقه داشــته و 
می توانند مورد استفاده کنشــگران جنبش های سیاسی قرار گیرند. بااین حال، چنان که در 
عمل مشاهده شــد، در این سلســله اعتراض ها بهره گیری از این ابزارها، به‌ویژه تظاهرات 
خیابانی، توفیق چندانی به همراه نداشــت. همچنین کنشگران جنبش نتوانستند اعتصابات 
سراســری را به گونه‌ای ســازمان‌دهی کنند که به فلج شدن نظام اقتصادی کشور بینجامد. 

تمامی این ملاحظات در تحلیل موقعیت مدنظر قرار گرفته اســت.

4. بحث و تحلیل
برخلاف رژیم پهلوی که پایگاه اجتماعی تثبیت شده‌ای نداشت و با رنجاندن زمین‌داران 
بزرگ در اوایل دهه چهل در جریان اصلاحات ارضی در انقلاب ســفید و نیز صاحبان 
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صنایع بزرگ در میانه دهه پنجاه، معدود حامیان خود را نیز از دســت می‌داد، جمهوری 
اسلامــی پایگاه و حامیان مشــخصی در میان توده های مردم داشــته اســت. آن پایگاه، 
بخش اعظمی از شــبکه گسترده مذهبی های ســنتی هستند که روحانیت انقلابی همواره 
توان بســیج آن ها را داشــته و دارد )ســمیعی، 1397، ص. 666(. با اینکه کنشــگران رقیب 
روحانیت نیز به نوبه خود همواره تلاش می کردند شــبکه هایی از هواداران خود بسازند تا 
بتوانند با اتکا بر آن شــبکه ها در مقابل روحانیت عرض اندام کنند، ولی هیچ کدام توفیق 
نیافتند. از جمله ابوالحســن بنی صدر، نخســتین رئیس جمهور ایران، تلاش کرد از شبکه 
هوادارانــی که در نخســتین دوره انتخابات ریاســت جمهوری بــه وی رأی داده بودند، 
اســتفاده نماید تــا بتواند قدرت خود را در برابر حزب جمهــوری اسلامی که روحانیت 
را نمایندگــی می کرد، تثبیت کنــد )بنی صدر، 1380، ص. 72(. مجاهدیــن خلق نیز چنین 
تلاشــی کردند؛ اما هیچ کدام از این شــبکه ها حتی هنگامی که باهم هم صدا شــدند، با 
شــبکه تحت نفوذ روحانیت قابل قیاس نبود و وقتی در اواخر خرداد 1360، زمان مقابله 
فرارسید، آنان به ســرعت مغلوب شدند. سازمان مجاهدین در آن سال، از اواسط خرداد 
درگیری هــای خیابانــی را آغاز کرد و مایل بود با بهره گیــری از تظاهرات پیاپی خیابانی 
صحنــه مخالفت با حکومت مســتقر را مانند انقلاب اسلامی بیاراید. ســازمان از مردم 
خواســت تا در 27 خرداد از بام های خود به طرف‌داری از بنی صدر »الله‌اکبر« بگویند. 
البته از این درخواســت استقبال نشــد )فوزی، 1386(. اوج تظاهرات و درگیری ها در روز 
شــنبه 30 خرداد رخ داد. مجاهدین ادعا می کنند که در آن روز 500 هزار نفر در تهران 
در اعتراض به عزل‌ شــدن بنی صدر از فرماندهی کل قــوا و در حمایت از مجاهدین به 
راهپیمایــی پرداختند )روزنامه مجاهد،1360/4/2(. اگرچــه در آن روز ناآرامی های زیادی 
بــه وقوع پیوســت و چنــد اتوبوس و خودرو به آتش کشــیده شــد و تعدادی کشــته و 
مجروح شــدند، اما بررسی قرائن مختلف نشــان می‌دهد ابعاد ماجرا خیلی کوچک تر از 
ادعاهای حماســی مجاهدین بوده اســت. آنان بیش از آنچه گمان می‌کردند، در مقابل 
نیروی سیاســی روحانیــت ضعیف بودند و به ســادگی نبرد را باختنــد، اگرچه با اعمال 
تروریســتی که متعاقباًً انجام دادند، خســارات زیادی وارد کردند؛ بنابراین روحانیت که 
در رأس نظــام جمهوری اسلامی قرار دارد، همواره می توانســته در مقابل تمام تظاهرات 
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و راه پیمایی هــای مخالفان، طرفداران خود را بســیج کند و یک یــا چند خیزش متقابل 
توده هــا را شــکل دهد. در حقیقــت، مؤثرتریــن راه مقابله با خیــزش توده ها، برگزاری 
حرکت متقابل اســت؛ زیرا اگر بزرگ ترین امتیاز خیزش های توده‌ای این باشد که نشان 
دهد قاطبه مردم از وضعیت موجود ناراضی هســتند، خیزش متقابل نشان خواهد داد در 
جامعــه اجماعی ضد وضعیت کنونی وجود ندارد و اگر گروهی مخالف هســتند، گروه 
دیگری که چه بســا تعداد بیشــتری هم دارند، موافق‌اند. در واقع، علت فروپاشــی نظام 
پهلــوی پس از خیزش توده های مخالف رژیم، این بود که نتوانســت خیزش متقابلی در 
ابعــاد تظاهرات میلیونــی مخالفانش به راه بیندازد )ســمیعی، 1397، ص. 634(؛ ازاین‌رو تا 
زمانــی که جمهوری اسلامی از پایگاهی در میان مردم برخوردار و توان بســیج میلیونی 
طرفدارانش را داشــته باشــد، خیزش توده ها در مخالفت بــا آن، تهدید وجودی برایش 

نمی کند. ایجاد 
اما فــارغ از توانایی های نظام جمهوری اسلامی ایران، جامعه کنونی ایران به دو دلیل، 
مســتعد وقوع انقلابی مشــابه انقلاب سال ۱۳۵۷ نیست. نخســت آنکه برخلاف انقلاب 
۱۳۵۷ کــه انقلابیــون از ســرمایه اجتماعی و فرهنگی قابــل توجه و نیز رهبــری فرهمند 
برخوردار بودند، ســه موج اعتراضی ســال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ از چنین مؤلفه هایی 
بی بهره بودند. توضیح آنکه فعالان هر جنبش برای پیشبرد اهداف خود، نیازمند بهره گیری 
از ابزارهایــی هســتند که بــا انگاره ها و نمادهــای اصلی جنبش و جامعه ســازگار بوده و 
درعین حال، با شرایط تاریخی و سیاسی ایران تناسب داشته باشند. این همان ابزارهایی بود 

که در جریان انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.
برگزاری تظاهرات خیابانی، ســردادن شــعارهای موزون و مقفی، شعار دادن ساعت 
۹ شــب از بام منازل، دیوارنوشــته‌ها، انتشــار اعلامیه های تنــد در محکومیت حکومت 
و مواردی از این دســت، همگی در تاریخ ایران مســبوق به ســابقه‌اند. همین ابزارها در 
ســه دوره اعتراضــی اخیر نیز به کار گرفته شــدند. افزون براین، فعــالان این اعتراض ها 
کوشیدند از ظرفیت ســلبریتی های تلویزیونی، سینمایی و ورزشی نیز بهره برداری کنند. 
بااین حال، چنان که در عمل مشــاهده شد، استفاده از این ابزارها، به‌ویژه مهم ترین آن ها 
یعنی تظاهرات خیابانی، موفقیت چشــمگیری در پی نداشــت. همچنین کنشــگران این 
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جنبش ها نتوانســتند اعتصاب های سراســری را ســازمان‌دهی کنند و از این طریق، نظام 
اقتصادی کشــور را دچار اختلال جدی ســازند. به نظر می‌رســد ناکارآمدی این ابزارها 
در ناآرامی های اخیر، بیش از هر چیز، ناشــی از فقدان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 

و نیز نبود رهبری واحد بوده است.
امــا فقــدان ســرمایه اجتماعی، آن حــرکات اعتراضــی را با دو مشــکل اصلی که از 
آســیب های رایج حرکت های توده‌ای اســت، مواجه می کرد. نخستین مشکل این بود که 
وقتی تظاهراتی شــکل می گرفت، چون برخلاف انقلاب اسلامی شــبکه مهارکننده قوی 
و گســترده‌ای وجود نداشــت، حتی بدون نیــاز به دخالت حکومت مســتقر، به‌راحتی از 
کنترل خارج می شــد و به تخریب اموال عمومی و نیز وارد آمدن خســارت به شــهروندان 
می‌انجامید؛ امری که موجب عدم همراهی مردم با جنبش و مانع تبدیل آن به یک انقلاب 
فراگیر می شد. دومین آســیب حرکت های توده‌ای به طورکلی و ناآرامی های مزبور به طور 
خاص، این بود که به دلیل فقدان ســرمایه اجتماعی گســترده، فعالان جنبش توان بســیج 
جمعیــت را در مواقع لازم نداشــتند؛ ازاین‌رو، این جنبش ها بیــش از آنکه به یک حرکت 
برنامه‌ریزی شده، مشــابه آنچه در انقلاب اسلامی شاهد بودیم، شــباهت داشته باشند، به 
موج سواری شــباهت پیدا می کردند. همچنین شبکه های مجازی مانند اینستاگرام، توئیتر، 
تلگرام و واتساپ، اگرچه می توانند یک پیام را در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر 
کننــد، هرگز نمی توانند ســرمایه اجتماعی تولید کنند و جای شــبکه های واقعی اجتماعی 
را بگیرند؛ زیرا اغلب فاقد عناصر مهم ســرمایه اجتماعی، از جمله هنجارهای مشــترک و 

اعتماد، هستند.
فقدان سرمایه فرهنگی موجب می‌شد فعالان جنبش نتوانند مردم را به ازخودگذشتگی 
و تحمل خســارت های مالی و جانی که لازمه هر انقلابی اســت، متقاعد کنند. درســت 
اســت کــه حرکت های توده‌ای بیــش از آنکه تابع ســنجش های خردورزانه باشــند، تابع 
احساســات‌اند )Le Bon, 2009, pp. 33,42( و همین امر موجب می شــود که گاهی توده های 
برخاســته به رفتارهای غیرعقلانی دســت بزنند؛ اما همان گونه که مانســکی بیان می کند، 
برای دستیابی به نتایج سیاسی مورد نظر، باید استمرار جنبش تضمین شود و در بلندمدت، 
مردم به مقاومت در برابر نیروهای حکومت، تحمل خسارت های مالی و جانی و فداکاری 
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قانع شــوند. افزون براین، هر جنبش مردمی موفق، به هرحال از ســهمی از سرمایه فرهنگی 
برخوردار بوده و تحول هدفمندی را برای بهبود وضع موجود دنبال کرده اســت.

گرانی ارزاق و بنزین یا قوانین حجاب، اگرچه ممکن اســت برای مردم غیرقابل تحمل 
شــده باشــد، اما تا زمانی که به‌روشــنی مشــخص نشــود یک انقلاب چگونه می خواهد 
وضعیت را بهبود بخشــد، چه گفتمــان آرمانی را جایگزین گفتمــان موجود خواهد کرد 
و چــرا آن گفتمان آرمانی چنان کارآمد و مقبول اســت که باید برای آن فداکاری کرد و 
از جان و مال گذشت، کنشــگران برای ازخودگذشتگی آماده نخواهند شد. به بیان‌دیگر، 
یکی از مهم ترین کارکردهای ســرمایه فرهنگی، توانایی ترســیم یک جایگزین مطلوب یا 

آرمان شهر است.
بر پایه چهارچوبی که بن مانســکی ترسیم کرده است، هر انقلابی به یک آرمان شهر 
نیاز دارد: انقلاب های ضداستعماری نوید دولت ملی می‌دهند، انقلاب های کمونیستی 
نوید جامعه اشــتراکی، انقلاب مشــروطه نوید نظام مشــروطه و انــقلاب اسلامی نوید 
جمهــوری اسلامــی را. تمامی ایــن جنبش ها از آن میزان ســرمایه فرهنگــی برخوردار 
بوده‌انــد که بتوانند آرمان شــهری مقبول برای توده ها ترســیم کننــد. هنگامی که برای 
فعالان جنبش، حتی در ســطح نظری، هنوز روشــن نیست که پس از براندازی، رهبری 
ایران در اختیار شــاهزاده پهلوی قــرار خواهد گرفت، یا مجاهدیــن خلق زمامدار رژیم 
بعدی خواهند شــد، یا کشور دچار تجزیه خواهد شد، طبیعی است که با فروکش کردن 
احساســات اولیــه، تمایل به فــداکاری و ازخودگذشــتگی نیز کاهش یابــد. در نتیجه، 
جنبش اســتمرار پیدا نمی کند، اعتصاب های سراسری شکل نمی گیرد و جنبش به یک 

نمی شود. تبدیل  فراگیر  انقلاب 
بالاخره، در تکمیل دلیل نخســت ناکامی این ناآرامی ها، باید گفت نبود رهبری واحد 
و هژمونیک، مهم ترین نقصان این ســه دوره ناآرامی بود. درست است که لاکلائو )2005( 
پدیــد آمدن دال میان تهی را شــرط لازم وقوع انــقلاب می‌دانــد و آن را وضعیتی معرفی 
می کند که در آن اقشــار مختلف با مطالبات گوناگــون و گاه متعارض در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند؛ اما این شرط برای وقوع انقلاب، اگرچه لازم است، کافی نیست و خود او 
کید می کند که باید یکی از نیروهای سیاســی موجود در جامعه به نیروی هژمونیک  نیز تأ
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تبدیل شود. پیدایش دال میان تهی نشان‌دهنده شکل گیری یک وضعیت بحرانی اجتماعی 
و سیاســی اســت، اما برای تبدیل آن به انقلاب، همچنان بــه هژمونی و رهبری واحد نیاز 
اســت تا کنش هــای گروه های مختلف در جنبش یکدیگر را خنثی نکنند. طبیعی اســت 
هنگامی کــه تجزیه طلبان و ملی گرایان در یک جبهــه در کنار هم قرار گیرند، درحالی که 
هر یک خواســته های متناقضی دارند، حتی بدون نیاز به سرکوب حکومت، خود در طول 

زمان یکدیگر را تضعیف می کنند.
امــا دومین دلیل بــرای اینکه جامعه کنونی ایران مســتعد انقلابی مانند انقلاب 1357 
نیست و ازاین‌رو ناآرامی های سال های 1396، 1398 و ۱۴۰۱ امکان تبدیل شدن به انقلاب 
را نداشــتند، تفاوت بنیادین انقلاب های این قرن با قرن پیش اســت. در سده بیست‌ویکم، 
سلســله انقلاب های عربی که از تونس آغاز شــد و به مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه 
گســترش یافــت، از ماهیتی متفاوت برخــوردار بودند و دگرگونی مهمــی در ویژگی های 
انقلاب های سیاسی نشــان دادند. به اعتقاد یکی از پژوهشگران، سرعت، گستره و تراکم 
انقلاب های نوین، به گونه‌ای خارق‌العاده و غیرقابل مقایســه با انقلاب‌های ســده بیســتم 
است. نداشــتن ایدئولوژی، هماهنگی های سســت، فقدان رهبری هدایت گر و نبود خط 
فکری روشنگرانه، از ویژگی های بی ســابقه این انقلاب ها به شمار می‌رود. جالب تر آنکه 
این انقلاب ها از تندروی های انقلاب های گذشــته برخوردار نبودند و آرمان هایی همچون 
دموکراسی اصیل، انصاف، روابط مالی منصفانه و عدالت اجتماعی، بیشتر در سطح شعار 
باقی مانده و فاقد اراده‌ای اصیل، برخاســته از نگرشی راهبردی و برنامه های اساسی بودند 

.)Bayat, 2017, p. 2(
 توضیــح آنکه انقلاب های عربی در مقایســه با انقلاب های قرن بیســتم چهار ویژگی 
متمایز داشــتند. نخست آنکه، به دلیل شکل گیری در بســتر نولیبرالیسم و پست مدرنیسم، 
از ایدئولوژی و بنیان فکری منسجم برخوردار نبودند. دوم آنکه، به جز لیبی که با دخالت 
ناتو همراه شــد و همچنین بحرین، یمن و ســوریه که هر یک به نوعی با مداخله نیروهای 
خارجی مواجه شــدند، تحولات در تونس و مصر عموماًً با خشــونت گسترده همراه نبود. 
ســوم اینکه، این انقلاب ها عمدتاًً بدنه اصلی حکومت های پیشــین را حفظ کردند و تغییر 

قابل توجهی در ســاختار بوروکراتیک موجود ایجاد نکردند.
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چهارمین ویژگی آن اســت که بســیج انقلابی نه بر پایه ســرمایه اجتماعی و شبکه های 
اجتماعی تثبیت شــده، بلکه به صورت دفعی و مقطعی شــکل گرفت. آغاز تظاهرات عمدتاًً 
از طریق شبکه های مجازی بود، هرچند مشارکت مردم بسیار فراتر از انتظار دعوت کنندگان 
پیش رفت. به گفته یکی از رســانه ها: در عصر اینترنت، جوانان بی آنکه رهبری داشته باشند 
یا پرچمی در دســت بگیرند، صرفاًً از طریق سازمان دهی خود در شبکه‌های اجتماعی مانند 
فیســبوک و توییتر وارد عمل شدند. بدین ترتیب، شــبکه های اجتماعی جای خالی احزاب 
سیاســی را پر کردند؛ احزابی که یا وجود نداشــتند یا از واقعیت های جامعه فاصله داشتند و 
تنها به ســهم خود از قدرت می اندیشیدند )Hamour& Abdi, 2011( البته دسترسی به اینترنت و 
تلفن همراه به ســرعت از سوی مقامات سیاسی محدود می شــد، اما بسیج عمومی از طریق 

ابزارهایی مانند نماز جمعه یا حضور عابران و امثال آن ادامه می یافت.
اما چرا انقلاب های عربی نشــان می‌دهند انقلاب 1357 در قرن حاضر در ایران تکرار 
شــدنی نیســت؟ نخســتین ویژگی که برای انقلاب های قرن بیســت‌ویکم ذکر شد، یعنی 
اینکــه تحــت تأثیر فضای نولیبــرال قرار گرفته‌اند، نیــاز به تأمل و توضیح بیشــتری دارد؛ 
زیــرا این ویژگی، توقــع وقوع انقلابی مانند انقلاب اسلامی را کــه جزو انقلاب های قرن 
بیســتم بود، در فضای قرن حاضر به شدت کاهش می‌دهد. در قرن گذشته، فضای جنگ 
ســرد یک فضای ایدئولوژیک بود و آمادگی پذیرش انقلاب های ایدئولوژیک را داشت، 
حال آنکــه فضای فرهنگی قرن بیســت‌ویکم فضای نولیبرال اســت. در این فضا هژمونی 
رســانه‌ای نولیبرالیســم از فیلم های هالیوودی گرفته تا رســانه های پرشمار جهانی، ساختار 
سرمایه‌داری نولیبرال را آن قدر طبیعی جلوه می‌دهد که کسی حتی به خودش اجازه ندهد 
به فکر گزینه دیگری باشــد. ســایه‌ای که این فضای هژمونیک بر پدیده انقلاب انداخته، 
شایسته تأمل بسیار است و کاملًاً با انتظاری که از کنش نیروی سیاسی توده ها در این قرن 

می‌رود، در ارتباط است.
در فضای نولیبرال که خود را در منطق حاکم بر شــبکه های اجتماعی مجازی بازتاب 
می‌دهد، روابط سلســله مراتبی پیشــین که ماهیتی عمودی و از بالا به پایین داشــت تا حد 
 .)Roy, 2004, p.168( زیادی دگرگون شــده و به روابطی افقی و هم سطح تبدیل شده است
اگر در قرن گذشته فردی صاحب نظر از منزلت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود و سخنان او 
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مورد توجه جدی قرار می گرفت، امروزه هر فردی که چند فرســته در تلگرام یا اینستاگرام 
درباره موضوعی مطالعه کرده باشد، خود را در آن حوزه صاحب نظر می پندارد. از مسائل 
تغذیــه و سلامت گرفته تا فیزیک، شــیمی، تاریخ، سیاســت و حتــی مباحث اعتقادی و 
دینی، ازآنجاکه این فرســته ها به زبانی ســاده و قابل فهم منتشر می شــوند و صرفاًً آشنایی 
ســطحی ایجاد می کنند ـ فارغ از اینکه بســیاری از آن ها جعلی یا مبتنی بر خرافه باشــند ـ 
افراد با اتکا به همین اطلاعات ســطحی، خود را متخصص تصور کرده و بر اســاس آن به 

نظریه پردازی می پردازند.
در نتیجــه، جایــگاه متخصصانی که عمــر خود را صرف مطالعــه و پژوهش در یک 
حوزه کرده‌اند، دیگر مانند گذشــته مورد توجــه و احترام قرار نمی گیرد. گویی همه خود 
را متخصــص می‌دانند. این وضعیــت در انقلاب های بدون رهبری قــرن حاضر به خوبی 
قابل مشــاهده است. در چنین شرایطی، افراد به ســبب همین خودبسندگی معرفتی، تمایل 
چندانــی به تبعیــت از یک فرد یا جریان خاص ندارند. برای نمونــه، زمانی که در میدان 
التحریــر قاهره، گروه هایی برای ایجــاد هماهنگی میان تظاهرکننــدگان، آنان را به پیروی 
از تصمیمات یک ائتلاف مشــخص دعوت می کردند، پاســخ برخــی معترضان این بود: 
بر چه اساســی شــما خود را نماینده این ائتلاف می‌دانید؟ اصولًاً این ائتلاف را برای چه 
تشــکیل داده‌اید؟ )Abrams, 2023, p.93( چنین پرسش هایی در زمان انقلاب اسلامی کمتر 
مطرح می شــد، زیرا توده های مردم خود را متعهد به پیروی از رهبری انقلاب می‌دانستند. 
افزون براین، دنیای نولیبرال، فردگرایی و تمرکز بر منافع شخصی را برای جهانیان به ارمغان 
آورده اســت که کاملًاً مقابل جمع گرایی در جوامع سنتی قرار می گیرد. برای شکل گرفتن 
هــر گونه حرکت جمعی، نیاز به اهمیت یافتن جمع اســت، حال آنکه فضای رســانه‌ای و 
فرهنــگ نولیبرال از راه هــای مختلف افــراد را ترغیب می کند که بــاور کنند چیزی که 
مهم اســت، فرد و منافع فردی خودشــان است. طبیعی اســت در چنین فضای فرهنگی، 
تمــام ارزش هایی که به نوعی با اشــخاص دیگری غیر از خود فرد در ارتباط باشــد، حتی 
اعضــای یک خانواده، قربانی فردگرایی می شــود. مثلًاً نباید از یک مــادر یا پدر فردگرا 
توقع داشــت که برای مصالح خانواده و فرزندان از ادامه تحصیل خودش صرف نظر کند 
)سمیعی، 1393، صص.174- 149(. انفعال بی سابقه و عدم کنشگری اعراب در برابر جنایات 
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اســرائیل در غزه پس از 7 اکتبر سال 2023 که در مقابل چشم جهانیان صورت می گرفت 
و تصاویــر آن در فضای مجازی بازتابی بی ســابقه پیدا کرده بود، فقــط با در نظر گرفتن 
این فردگرایی افراطی نولیبرال قابل توضیح اســت. در قرن گذشته واکنش اعراب در برابر 
خشــونت های اسرائیل ضد فلســطینیان خیلی شــدیدتر بود و اصلًاً قابل مقایسه با واکنش 

کنونی آن ها نبود.
مادی گرایی و مصرف گرایی افراطی در منطق نولیبرالیســم، همراه با گرفتار شدن افراد 
در شبکه های پیچیده وام و بدهی، آنان را تا حد زیادی از ارزش های متافیزیکی اجتماعی 
)حتی از نوع مارکسیســتی( دور کرده و به مســائل و مشکلات روزمره خودشان معطوف 
ساخته اســت. این وضعیت صرفاًً محدود به جوامعی که مانند ایران با مشکلات اقتصادی 
مواجه‌اند نیست. برای نمونه، در سال ۲۰۲۴ هر خانواده آمریکایی به طور متوسط ۱۰۵ هزار 
و ۵۶ دلار بدهی داشــته اســت که شامل وام مســکن، کارت های اعتباری، وام خودرو و 
موارد دیگر می شــود )Motley Fool Money, 2025( . این امر یکی از پیامدهای مستقیم منطق 
نولیبرالیســم است که افراد را، صرف نظر از سطح درآمدشان، به مصرف بیش از توان مالی 

ســوق می‌دهد و در نتیجه وابستگی و بدهکاری دائمی را بازتولید می کند.
طبیعی است افرادی که درگیر بدهی هستند، به دلیل حجم مسائل و فشارهای اقتصادی 
شــخصی، تمایلی به ورود به کنش‌های پرهزینه سیاســی و مشــارکت در انقلاب ندارند و 
از هزینه کردن زمان و ســرمایه خود برای اهداف سیاســی پرهیز می کنند. این وضعیت در 
شرایط وخیم تر اقتصادی تشدید نیز می شود. برای مثال، در جریان یک جنبش، زمانی که 
از مغازه‌داران خواسته می شــود در اعتراض، مغازه های خود را تعطیل کنند، ممکن است 
افرادی که نســبت به جنبش همدل هســتند و مالک مغازه خود نیز هستند، چنین اقدامی 
را بپذیرند؛ اما کســانی که دارای وام بانکی‌اند یــا در مغازه های اجاره‌ای فعالیت می کنند 
و بایــد در پایان ماه اقســاط یا اجاره خــود را پرداخت کنند، انگیزه و امــکان همراهی با 
اعتصــاب را نخواهند داشــت. در نتیجه، چنین اعتصاب هایی با احتمال شکســت مواجه 

می شوند.
افزون بر همه این موارد، فضای نولیبرال حاکم بر جهان کنونی، فضایی پســاایدئولوژی 
و پسامارکسیســم اســت که جوامع را بیش‌ازپیش به تمرکز بر لذت جویی، حفظ آرامش، 
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پرهیز از خشونت، گفتگو و اصلاح تدریجی امور به جای انقلاب دعوت می کند. اگر در 
قرن بیستم، جوانان تحت تأثیر فضای جهانی و به‌ویژه گفتمان های چپ گرایانه، به ضدیت 
رادیکال با حکومت و حتی مبارزه مســلحانه ســوق داده می شــدند، در وضعیت کنونی، 
نولیبرالیســم آنان را بیشــتر به مصرف گرایــی، لذت جویی لحظه‌ای، ســرگرمی در فضای 
اینترنت و گردش در شــبکه های مجازی ـ و حداکثر مشارکت انتخاباتی ـ ترغیب می کند 
) Bayat, 2017, pp.167, 172, 174, 177(  چنین جوانانی اساســاًً آمادگی لازم برای فداکاری و 
ازخودگذشــتگی در مســیر یک انقلاب را ندارند. آنان فاقد آرمان های قدسی‌ای هستند 
که نسل جوان انقلابی در دوره پهلوی را به تحمل حبس و محرومیت های اجتماعی وادار 
می کرد. ازاین‌رو، انقلاب هایی از جنس انقلاب 1357 نیازمند چنین نســل و چنین نوعی 

از ســوژه های انقلابی‌اند و در نتیجه در فضای کنونی امکان تکرار ندارند.
انقلاب هــای عربی که نمــادی از انقلاب های نولیبرال بودند، به خوبی نشــان دادند 
که در شــرایط کنونی دیگــر نمی توان انتظــار وقوع انقلابی از جنــس انقلاب اسلامی 
ایران را داشــت. هرچند انقلاب تونس در ۲۸ روز و انقلاب مصر در ۱۸ روز به ســقوط 
زین‌العابدین بن علی و حســنی مبــارک انجامیدند. بااین حال، ســقوط آنان نه در نتیجه 
انــقلاب، بلکــه به دلیل آن بود که ارتش بلافاصله حمایــت خود را از حکومت متوقف 
کرد. باوجوداین، ازآنجاکه این انقلاب ها، به تعبیر یکی از شعارهای مطرح شده در مصر، 
»انقلاب های نیم بند« بودند، تغییرات گســترده‌ای در ســاختار حکومت و دستگاه های 
بوروکراســی کشــور پدید نیاوردند. »انقلاب های نیم بند« برگرفته از جمله‌ای است که 
بر روی یک پلاکارد در تظاهرات مصر نوشــته شــده بود: »نصف ثوره؛ لیســت ثوره« 
)Bayat, 2017, p.167(. در نهایــت، رؤیایی که مدنظر انقلابیان بود تعبیر نگردید. به فاصله 
دو ســال، ارتش مصر کودتا کــرد و دیکتاتور دیگری بدتر از حســنی مبارک روی کار 
آمد. تونس هم هرگز به خواســته های انقلابی خود نرســید )Bayat, 2017, pp.12, 205(. در 
پایان، مشــخص شد اگرچه شــبکه های مجازی ابزار خوبی برای انتشــار پیام ها و بسیج 
ابتدایی توده هاســت، ولی هرگز نمی شــود روی آن حســاب باز کرد و جای شبکه های 

را نمی گیرد. واقعی و سرمایه اجتماعی 
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خلاصــه اینکه به دو دلیل: 1. فقدان ســرمایه های اجتماعــی و فرهنگی و نیز رهبری 
واحد؛ 2. غلبه فضای نولیبرال در قرن بیست‌ویکم، دیگر دوران انقلاب هایی مانند انقلاب 
1357 ســر آمده است؛ زیرا برای برپا شدن یک انقلاب، کسب حمایت مردمی مهم ترین 
شــرط اســت و فقدان آن حمایت در انقلاب های این قرن، به ســبب پارادوکسی است که 
نیروهای سیاســی برانداز بدون داشتن شبکه های واقعی اجتماعی با آن روبرو هستند. آنان 
برای بســیج توده هــا راهی جز راه‌اندازی سلســله تظاهرات ندارند، ولی بــه خاطر فقدان 
سرمایه اجتماعی، ســرمایه فرهنگی و نبود رهبری متمرکز، همان تظاهرات وقتی از کنترل 
خــارج و به آشــوب و بلوا تبدیل شــود، ضد خــود را تولید می کنــد و در پی وارد آوردن 
خســارت به اموال عمومی و خصوصی، مردم را از جنبش دور می ســازد و اســتمرار پیدا 
نمی کند. بــه‌علاوه، چنان که تجربه انقلاب های عربی نشــان داد، نبایــد از انقلاب های 
نیم بند قرن 21 که در فضای نولیبرال شــکل می گیرد، انتظار زیادی داشت. آن انقلاب ها 
فقــط در برابر رژیم هایی که کلًاً فاقد پشــتیبانی حتی از طرف نیروهای نظامی خودشــان 
باشند، پیروز می شــوند؛ بنابراین نیروی سیاسی توده های مردم در شرایط کنونی نمی تواند 

ضد جمهوری اسلامی انقلابی مانند انقلاب 1357 راه بیندازد.

نتیجه گیری
ایران از جمله کشــورهایی است که حرکت های مردمی در آن نیروی عظیم سیاسی دارد و 
مهم ترین وقایع تاریخ معاصر را رقم زده است. بر این پایه، مخالفان نظام جمهوری اسلامی 
در سال های 1396، 1398 و 1401 جهت براندازی به ابزار تظاهرات و حرکت های مردمی 
متوســل شدند. این ســه سلسله تظاهرات در سه ســال مزبور، بالقوه امکان تبدیل شدن به 
یک انقلاب را داشــت؛ زیرا شــعارهایی که سر داده می شد و بیشــتر براندازانه بود، نشان 
از تشــکیل دال میان تهی در فضای سیاسی ایران داشــت. ناآرامی به سرعت همه کشور را 
فرامی گرفت، از ســوی شــبکه های رسانه‌ای بیگانه حمایت می شــد و در سه دوره زمانی 
ادامــه پیدا کرد؛ اما در نهایــت کارگزاران و فعالان این تظاهرات موفق به تبدیل آن به یک 

انقلاب گســترده مانند انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نشدند.
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مرور جنبش های مردمی نشــان می‌دهد که مخالفان جمهوری اسلامی به دو دلیل در 
آن سلسله ناآرامی ها موفق نشدند. دلیل نخست، فقدان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی 
رهبرانــی که به بســیج توده ها می پرداختند، بود که این ســرمایه ها رمز اصلی موفقیت این 
حرکت هاســت و بدون آن ســرمایه ها، تظاهرات به شــورش و بلوا تبدیل می شود و باعث 
راندن همان مردمی خواهد شــد که در پی جذب و بســیج آن هاست. فعالان و کنشگران 
این جنبش ها با اینکه در فضای مجازی و رســانه‌ای دست بالا را داشتند، ولی فاقد سرمایه 
اجتماعی برای بســیج نظام مند مردم در هنگام نیاز در فضــای واقعی بودند. اگرچه آن ها 
نهایت تلاش خود را به کار می بردند تا از فرصت های سیاسی پیش آمده استفاده کنند ولی 
چنیــن تلاش هایی تنها هنگامی می‌تواند مثمر ثمر و نتیجه بخش باشــد که توأم با رهبری و 
واجد ســرمایه های اجتماعی و فرهنگی باشــد تا بتواند فارغ از احساسات اولیه و زودگذر، 
با ایجاد حس فداکاری و ازخودگذشــتگی در مشــارکت کنندگان در جنبش در بلندمدت 
اســتمرار پیدا کند و به هدف خود نائل شــود. همچنین در هر سه دوره ناآرامی ها، جناح 
مقابل با تکیه بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی روحانیت که در رأس نظام جمهوری اسلامی 
قرار گرفته اســت، همواره امکان ترتیب دادن کنش های متقابل توده ها را داشت که باعث 
خنثی شــدن تلاش های براندازان می شــد. دلیل دوم برای ناکامــی ناآرامی های مزبور در 
تبدیل شــدن به یــک انقلاب فراگیر، غلبه نولیبرالیســم بر فضای جهانی اســت که تجربه 
انقلاب های عربی در قرن حاضر نشــان گر آن اســت. همان طور کــه انقلاب های نیم بند 
عربی در قرن 21 نشان دادند، در شرایط کنونی و پس از سیطره فضای نولیبرال، نباید توقع 
رخ دادن انقلاب های قرن بیستم را داشــت. نولیبرالیسم آن قدر مصرف گرایی، فردگرایی، 
لذت گرایــی و ضدیت با ایدئولوژی را ترویــج کرده و مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده 
اســت که دیگر نمی توان در چنین فضایی، فداکاری و ازخودگذشتگی توده ها برای یک 

آرمان انقلابی را شاهد بود.
در پایــان می توان از این پژوهش تحلیلــی نتیجه گرفت که در ایران معاصر به خیابان 
آمدن گروه هایی از مردم و شــعار دادن و حتی کشته و زخمی دادن به خاطر احساسات 
و التهابــات بدوی، در شــرایط کنونی به تنهایــی موجب تبدیل یــک جنبش به انقلاب 
گســترده و پیروزی نخواهد شــد. نکته اساســی کــه می تواند نیروی سیاســی توده های 
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مــردم را بــه یک قدرت عظیم سیاســی تبدیل کند، ســرمایه های اجتماعــی و فرهنگی 
اســت که امکان مدیریت این حرکت ها را در اختیار رهبری جنبش قرار می‌دهد. بدون 
رهبری و بدون این ســرمایه ها، حرکت های مردمی تبدیل به شورش و بلوا می شود و توان 
تبدیل شــدن به یک انقلاب فراگیر را نخواهد داشــت. نولیبرالیســم نیز خــود به تنهایی 
عامل مهم بازدارنده انقلاب های بزرگ پیشــین است بنابراین، عاملی که موجب پیروزی 
حرکت هــای مردمی در تاریــخ معاصر از جمله در انقلاب مشــروطه و انقلاب اسلامی 
شــده بود، نــه فقط حضور انبــوه جمعیت و فداکاری های احساســی آنــان، بلکه توان 
ســازمان‌دهی و مدیریت بهینه مردم و متقاعد نمودن آنان برای ازخودگذشــتگی مالی و 
جانی در بلندمدت و در راســتای اهداف انقلاب، بــه هنگامی بود که طرف مقابل فاقد 

باشد. توانایی هایی  چنین 
ولی فارغ از اینکه انقلابی مانند انقلاب های قرن گذشته در ضدیت با جمهوری اسلامی 
امکان وقوع داشــته یا نداشته باشد، باید توجه داشــت که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی با 
اهداف دینی و فرهنگی بوده است؛ یعنی بزرگ ترین دستاوردی که از انقلاب انتظار می رفت 
که داشــته باشد، از جنس فرهنگی و دینی است؛ بنابراین حتی اگر وضعیت تقید به باورها و 
رفتارهای دینی در جامعه ایران ثابت مانده باشد )با اینکه افت زیادی را نشان می دهد( یا پس 
از گذشت چهار دهه از انقلاب، بخش بزرگی از جوانان و تحصیل کردگان میل به مهاجرت 
داشــته باشند، بدین معناست که انقلاب به دستاوردهای مورد انتظار نائل نشده است؛ یعنی 
جمهوری اسلامی در اسلامی کردن ارزش ها و نگرش های نسل جوان چندان توفیقی نداشته 
است. برخی رفتارهایی که از برخی جوانان دیده می شود، مؤید این نکته است. گوش دادن 
به موســیقی های غربی، شرکت در پارتی های شبانه، شــراب خواری، نماز نخواندن، حضور 
کم رنگ در مســاجد، بی حجابی، روابط نامشروع جنسی، ســقط جنین به صورت پنهانی و 
غیرقانونی، سگ گردانی در خیابان‌ها و کلًاً غرب گرایی، رفتارهای آشکار و پنهانی هستند 
که امروزه در فضاهای عمومی یا در فضای مجازی به کثرت مشاهده یا اخبار و آمار آن ارائه 
می شــود. تمام این موارد نشــان می دهد جمهوری اسلامی در زمینه ترویج ارزش های خود 
در جامعه، آن طور که توقع می رفت، توفیق نداشــته و در مقابل، ناجنبش غرب گرا در میان 

جوانان و زنان، دستاوردهای زیادی داشته است.
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نویســنده مقاله اعلام می دارد که در فرایند تهیه این اثر، از ابــزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســنده به دقت بازبینی و تأیید کرده و مســئولیت کامــل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویسنده مقاله است. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، تحلیل 

داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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